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 تحلیل انتقادی نظریهّ انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح
 

 ∗زینب محمّدزاده
 21/06/1400تاریخ پذیرش:   29/01/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده

علاوه  عقد، یناد او انعق یستن یزباورند که در عقد نکاح، معاطات جا ینبر ا یهامام یمشهور فقها

ن نحصار آدم اعقبول، بر  یغهدر ص یشانو قبول است. ا یجابا یغهص یازمندن ین،طرف یبر قصد و رضا

، اما دانند یم یحزوج دارد صح یتکه دلالت بر رضا یبه الفاظ خاص اتفاق دارند و قبول را با هر لفظ

، تسنّاهل  یفقها یدگاه،د یناند. در مقابل االفاظ خاص دانسته  یرا تنها منحصر در برخ یجابا یغهص

 یفظلد و هر ه انت ندانسترا منحصر به الفاظ قرآن و سنّ  یجابعقود، لفظ ا یردر عقد نکاح همچون سا

 ریدر سا حکم نیا یانبه جر وجهبا تمذکور یدگاهدانند. د یعقد م یدکه دلالت بر مقصود کند را مف

لیلی، تح -فی توصی با روشمقاله  ینل است. اقابل تأمّ یب،رق اهیدگعقود و استثنا شدن عقد نکاح در د

ا در ر یهماما یقهافمشهور  یدگاهو د پرداختهدر عقد نکاح  یجابا یغهد ادله انحصار صمجدّ یابیبه ارز

در  یشانله ان و ادتسنّ اهل یعلما یآراء و فتاوا یقیراستا از مطالعه تطب یندهد. در ا یبوته نقد قرار م

 بهره برده است. یزصوص نخ ینا

 بودن نکاح. یفیقصد، رضا، توق یجاب،ا یغهعقد نکاح، ص کلیدواژه:
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 مقدّمه و طرح بحث -1
عی جتمااهمیّت و ضرورت تشکیل خانواده به عنوان اولین و کوچک ترین نهاد ا

یان ر اددخود ساخته در همه جوامع بشری بر کسی پوشیده نیست. تشکیل این نهاد، 

ست. اشته خصوصاً ادیان ابراهیمی، با برخی آداب و تشریفات دینی همراه گ مختلف

 مشروعیّت می بخشد.« عقد نکاح»دین اسلام تشکیل بنیان خانواده را با 

دی عبا در اسلام، نکاح، صرفنظر از ادله موجود بر فضیلت، استحباب و تلقّی

کیل تش هم ترین رکنبودنش، ماهیّتی قراردادی دارد و همچون سایر قراردادها، م

ه برا  دهنده آن رضایت طرفین قرارداد است. شماری از فقها قصد و رضای طرفین

یز و ت را جاعاطاتنهایی برای انعقاد نکاح کافی می دانند و در نکاح نیز همچون بیع، م

با  وجین راای زصحیح دانسته اند؛ اما مشهور، علاوه بر این، ابراز و اظهار قصد و رض

 زپس از بحث ا جاب و قبول از جمله شروط لازم در انعقاد عقد بر شمرده اند.الفاظ ای

توان  یّتی میکیف لزوم اجرای صیغه، نوبت به این مسأله می رسد که از چه الفاظ و با چه

یجاب، افاظ استفاده نمود؟ در متون فقهی بحث از شروط صیغه نکاح در چند محور: ال

د لات مورموا وم ماضی بودن، تقدّم ایجاب و قبول والفاظ قبول، لزوم عربی بودن، لز

 بررسی قرار گرفته است.

فقهای امامیّه در صلاحیّت لفظ ایجاب، صراحت لفظ را شرط صحّت عقد می 

« متّعت»و شماری در « زوّجت»، «أنکحت»دانند؛ بنابراین تنها بر صحّت الفاظ سه گانه 

ترادف نکاح )غیر از الفاظ سه گانه( حتی اتفاق نظر دارند. به این ترتیب، سایر الفاظ م

به فرض افاده معنای نکاح برای طرفین عقد، از آن جهت که در قرآن و سنّت ذکر 

نشده است، صراحت در معنای نکاح ندارد و از دایره الفاظ صحیح برای انعقاد عقد 

 خارج می شود؛ تا آنجا که حتی در عدم صلاحیّت این الفاظ ادعای اجماع نیز شده

است. این در حالی است که فقها به اتفاق، قبول نکاح را در لفظ یا الفاظ خاصی 

منحصر ندانسته اند. همچنین مشهور، اجرای صیغه به الفاظ عربی را در صورت عدم 
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تمکنّ شرط نمی دانند، در نتیجه در نکاح غیر عرب زبان ها، هر لفظی که در عرف 

 فید انعقاد عقد خواهد بود.ایشان معنای نکاح را برساند، صحیح و م

ن، برخلاف دیدگاه مشهور در میان فقهای امامیه، در متون فقهی اهل تسنّ 

در  یجابرویکردهای متفاوتی به چشم می خورد. فقهای اهل تسنّن، صراحت الفاظ ا

انند و می دنعقد نکاح و اختصاص آن به الفاظ رایج در قرآن )نکاح و زواج( را شرط 

اده فتوا د دیگر در شمار الفاظ صالح در انعقاد نکاح، بر صحّت الفاظبا اندک اختلافی 

 اند. 

ث از ر بحببحث از الفاظ ایجاب و قبول در عقد نکاح همچون سایر عقود، متفرّع 

ه این ت؛ چماهیّت آن عقد به عنوان یک عقد تأسیسی یا امضائی در شریعت اسلام اس

خشی و ت بدین اسلام باشیم، مشروعیّ که در صورتی که معتقد به تأسیس این عقد در

شف این نا کتعیین الفاظ عقد، تنها در صلاحیّت شارع قرار خواهد گرفت. با این مب

ه جهت برا  الفاظ، منحصر در لسان شارع در قرآن و سنّت است؛ در مقابل، اگر نکاح

 ته وانسشر دبپیشینه آن در جوامع پیش از اسلام، یک میثاق زناشویی متداول در نوع 

وریم، ار آنقش اسلام را تنها مشروعیّت بخشی به عمل امم سابق و امضای آن به شم

رآن قالفاظ  ر درناگزیر باید پذیرفت که الفاظ صالح برای انعقاد پیمان زناشویی، منحص

 و سنّت نبوده و تابع عرف و زبان متعاقدین است.

ه به کاربست الفاظ فقها در بررسی صلاحیّت الفاظ ایجاب در عقد نکاح، هموار

رایج در عقود دیگر همچون بیع، اجاره، هبه، عاریه و معاوضه پرداخته اند و با استناد به 

اهمیت عقد نکاح و تمایز آن از سایر عقود، کاربست این الفاظ را صریح در انعقاد 

 -حتی در صورت وجود قرینه و افاده قصد نکاح  -نکاح ندانسته و الفاظ کنایی را 

می دانند. با این حال، کمتر کسی متعرّض سایر الفاظ مترادف نکاح که در جایز ن

عرف هر زبان وجود دارد، اما صلاحیّت انعقاد سایر عقود غیر از نکاح را نیز ندارد، 

شده است. گویا در میان فقهای امامیه، عدم جواز این الفاظ در انعقاد نکاح، امری 
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شده است؛ حال آن که به عنوان مثال، در زبان  مسلمّ، بدیهی و بی نیاز از بحث تلقّی

عربی الفاظ بی شماری بر معنای نکاح دلالت می کند که شماری از این الفاظ، 

حقیقت در معنای عقد و برخی حقیقت در معنای رابطه جنسی زوجین و مجاز در عقد 

نکاح است. گرچه اساس بحث در این پژوهش، بررسی صلاحیّت الفاظ عربی غیر از 

لفاظ سه گانه در صیغه عقد نکاح است، اما با توجه به اهمیت کارکرد این نوشتار در ا

جوامع غیر عرب زبان از یک سو، و با نظر به دیدگاه مشهور مبنی بر عدم لزوم اجرای 

صیغه نکاح به زبان عربی برای غیر متمکّنین آن از سوی دیگر، به طور طبیعی نتایج 

 ایج در معنای نکاح در سایر زبان ها نیز خواهد بود.بحث، قابل تعمیم به الفاظ ر

د ها وجون فقبه طور کلّی در اعتبار الفاظ عقود و ایقاعات، شش قول رایج در میا

 دارد:

، )کرکی می شود ءشارع مقدّس انشاتنها با الفاظ برگرفته از  عقود شرعیاول: 

که  لفاظ خاصیبا همان اباید  هر عقد لازمىبه بیان دیگر، صیغه ایجاب (؛ 7/83: 1410

؛ فته استلّق گریهّ تععناوین شرع بر ،احکاممنعقد شود. شارع براى آن قرار داده است، 

ین، المحقّق)فخرشود اکتفا  شرعی است همان الفاظ کهقدر متیقنّ  هباید باز اینرو 

 (.2/146؛ سیوری، بی تا: 2/12: 1389

ه شرط ب ت؛یسبه لفظ خاصّى ن یّداما مق استدوم: گرچه انشاء عقود، نیازمند لفظ 

ت د( کفایا بعیی؛ بنابراین الفاظ مجازی )قریب معناى حقیقى را برساند ،فظل آن که آن

 (.22/249: 1362)نجفی، نمی کند 

 کفایت در انشای عقد ،قریب باشدز که مجا ی تنها در صورتیمجازسوم: الفاظ 

 (.4/208: 1410)کرکی،می کند 

 ناییلفاظ کارا دارند؛ بنابراین  ، صلاحیّت انعقاد عقدحالفاظ صریچهارم: تنها 

 (.2/581: 1388)علامه حلّی،  د کافى نیستناز صریح باشاگرچه ابلغ )رساتر( 
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ی باشد قحقی)خواه دلالت کند  بر معنای عقد فظى که به دلالت وضعیل پنجم: هر

 قرینه زى کهمجا فایت می کند؛ به این ترتیب الفاظک ی(لفظ قرینههمراه با  مجاز یا

 انصاری ول را شیخقاین  .می کندن فایتحالیه، مقامیه و ...( کقرینه )باشد لفظ  غیرآنها 

 (.a :3/126 1415به عنوان یک احتمال بیان کرده است )شیخ انصاری، 

 ی درششم: در انشاء عقود، عناوین خاص لازم نیست و هر لفظی که ظهور عرف

ی کنای الفاظ حتّىی یا باشد یا مجاز یحقیقاست؛ خواه ادای مقصود داشته باشد معتبر 

 (.2/533: 1432)مکارم شیرازی،  ظهور لفظى دارای

ررسی و ب آن چه در این مقاله بررسی می شود تحلیل و ارزیابی دیدگاه های فوق

گری یکرد دی، روادله آنها نیست؛ زیرا مشهور فقها در الفاظ صالح در انعقاد عقد نکاح

، «لتقب»فاظ ه الباند. ایشان با تفکیک میان صیغه ایجاب و قبول، قبول را  اتخّاذ کرده

یح اند، صحو هر لفظی که معنای قبول از طرف زوج را برس« نعم»، «أمضیت»، «رضیت»

 ین حال،ابا  می دانند؛ چه این که ماهیّت قبول، چیزی جز پذیرش مفادّ ایجاب نیست؛

 ولی از سوی زوجین اتفاق نداشته در خصوص لفظ ایجاب، بر چنین آزادی عم

بنابر  نند.صراحت لفظ ایجاب و انحصار آن در یکی از الفاظ سه گانه را شرط می دا

ا بکاح نآن چه گفته شد، از جمله مباحث لازم در این پژوهش، بررسی تفاوت عقد 

 دجود داروقود عسایر عقود است. باید دید آیا تفاوت معناداری بین عقد نکاح با سایر 

جاب ه ایتا در نتیجه آن بتوان گفت علیرغم پذیرش کاربست الفاظ متفاوت در صیغ

کالت، له وسایر عقود، عقد نکاح مستثنی شده است؛ چه این که در عقود دیگر از جم

ه کر لفظی هبه  همواره فهم متعاقدین از الفاظ، مبنای تراضی آنها واقع می شود و عقد

 ت!ی گردد؛ اما در عقد نکاح اینطور نیسمعنا و مقصود را برساند منعقد م

به طور کلّی اقوال موجود در خصوص صیغه ایجاب عقد نکاح را می توان در دو 

دیدگاه خلاصه کرد: دیدگاه اول: انحصار صیغه ایجاب به الفاظ سه گانه )انکحت، 

در این زوجّت و متّعت( و دیدگاه دوم: عدم انحصار صیغه نکاح به الفاظ خاص. 
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ادله هر یک ، ما ضمن استفاده از فتوای فقهای اهل سنّت به بررسی دو دیدگاه، نوشتار

 و ارزیابی آنها می پردازیم.

 

 دیدگاه فقها پیرامون الفاظ ایجاب در نکاح -2

 دیدگاه اول: انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح و ادله آن -2-1

 الف: تبیین دیدگاه اول

ج و زوا د نکاح را منحصر در لفظ نکاح ومشهور فقهای امامیه، صیغه ایجاب عق

ه ون قرینائم بددرا در عقد « متّعت»مشتقّات آن دو دانسته اند؛ حتی بسیاری، صلاحیّت 

: ی نویسدمکاح ننپذیرفته اند. امام خمینی)ره( در صلاحیّت الفاظ صیغه ایجاب در عقد 

فظ لاط، با احتی محقّق می شود و بنا به «زوجّت» و« أنکحت»عقد نکاح، با دو لفظ »

ته م داشواقع نمی شود؛ گرچه مشروط بر وجود قرینه ای که ظهور در دوا« متّعت»

ی چون لفاظباشد، قول به صحّت عقد به لفظ متّعت، قوی تر است؛ همچنین نکاح با ا

 (.2/526: 1390)خمینی،  «واقع نمی شود «آجرت» و «ملکّت» ،«وهبت» ،«بعت»

ح، جز قد نکاعدند ز شافعیه، حنابله و برخی مالکیّه معتقاز میان فقهای اهل تسنّن نی

ت ابایشان در اث و مشتقّات آنها منعقد نمی شود.« زواج»، «نکاح»با الفاظ حقیقی یعنی 

 ادعای خود به چند دلیل استناد کرده اند: 

ها به ح تندلیل اول: منزلت و جایگاه عقد نکاح در شرع اقتضا می کند که نکا -

یی بالا عقد نکاح به سبب ورود بر زن آزاد، از منزلت انشاء شود. الفاظ حقیقی

 نسانی ووع ابرخوردار است و برای اهداف بلند مرتبه ای همچون افزودن نسل، بقاء ن

ثیر تشکیل خانواده تشریع شده است. همچنین در نکاح از آن جهت که موجب تک

ع آمده ر شرام به آن چه دعبادت کنندگان پروردگار است و معنای تعبّد دارد، التز

 است، واجب است. 
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و  دوم: در عقد نکاح برخلاف سایر عقود، حضور شهود الزامی است دلیل -

 شاهدان تنها به آن چه حقیقت در نکاح و صریح است، شهادت می دهند. 

 تند. ه هسدلیل سوم: الفاظ کنایی و غیر صریح همواره نیازمند نیّت یا قرین -

یر غارگذاشتن الفاظ حقیقی و در عوض، بکارگیری الفاظ دلیل چهارم: کن -

ر دکه  حقیقی تنها با وجود سبب و دلیلی خاص امکان پذیر و صحیح است؛ حال آن

 نکاح چنین سببی موجود نیست. 

 ستاد شده ( یادلیل پنجم: در قرآن، از نکاح تنها با الفاظ حقیقی )نکاح و زواج -

 (.2935-4/2933)الزحیلی، بی تا: 

ادله  نقد ودر این قسمت به منظور تبیین بهتر این دیدگاه، به تفصیل به بررسی 

 یم:طرفداران دیدگاه مذکور از فقهای هر دو فرقه )شیعه و سنّی( می پرداز

 ب: ادله دیدگاه اول

 دلیل اول: لزوم صراحت لفظ در معنای نکاح

، انهظ سه گانحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح به الفا عمده دلیل طرفداران

ن ه ایبصراحت این الفاظ در معنای نکاح به خلاف سایر الفاظ، بیان شده است. 

د شده یعه( یاای شترتیب، نکاح تنها به الفاظی که از آن در قرآن و روایات )از نظر فقه

ن آد و در ه اناست، منعقد می شود، زیرا این الفاظ در معنای نکاح، حقیقت شرعیهّ شد

 صراحت دارند. 

 : استدلال فوق به چند جهت قابل نقد و مناقشه است:قد و بررسين

وایات، و ر الفاظ شرع، اختصاص به نکاح، زواج و متعه ندارد؛ چراکه در قرآن -1

م می ه چشالفاظ بسیاری که به کمک قرینه، معنای نکاح از آنها فهمیده می شود ب

 خورد.

از صراحت و حقیقی بودن الفاظ اگر بنا به ادعای طرفداران این دیدگاه، مراد  -2

سه گانه نامبرده، حقیقت شرعیهّ باشد نه حقیقت لغویهّ، بررسی موارد استعمال نکاح در 



 282 ــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل انتقادی نظریهّ انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح
 

، مورد «عقد»قرآن و سنّت، نشان می دهد که حقیقت شرعیّه بودن این الفاظ در معنای 

معانی  اتفاق مفسّران نیست. در استعمال لفظ نکاح و مشتقّات آن در قرآن کریم، میان

در استعمال  (،47: 1406؛ ابن حزم اندلسی، 3/235)کاظمی، بی تا: ، «وطی»و « عقد»

و در  (5/2876: 1420)حمیری، )مقارنت( « جمع»و « عقد»لفظ زواج میان دو معنای 

مشکینی، بی تا: )« نکاح موقّت»)بهره وری( و « تمتع»استعمال لفظ متعه بین معانی 

اختلاف است. با این  (210و3/209بی تا: ؛ عبدالرحمن، 191: 1413؛ عاملی، 469و468

وصف، اراده معنای عقد از هر یک از این الفاظ سه گانه )نکاح، زواج و متعه( و 

تفکیک آن از معانی دیگر تنها به کمک قرائن حالیّه یا مقالیّه مقدور است. به این 

لفاظ کنایی و مجازی در این ترتیب، الفاظ سه گانه از این جهت هیچ تفاوتی با سایر ا

 معنا ندارند.

ن ن در ایتیقّ در ردّ ادعای لزوم اکتفا به قدر متیقّن نیز باید افزود: قدر م -3

ت، ق اسخصوص، مانع تمسّک به اطلاق نمی شود؛ زیرا آن چه مانع تمسّک به اطلا

 قدر ما ینجاقدر متیقّن در مقام خطاب است، نه مطلق قدر متیقّن؛ در حالی که در ا

  (.123و1/122: 1416)سبحانی تبریزی، متیقّن در مقام خطاب نداریم 

نباشد(  اشد یاشاء ب)چه در مقام ان استعمال الفاظ سه گانه نامبرده در قرآندر نتیجه، 

: 1432شیرازی، )ها تنها بر جواز انشای نکاح با این الفاظ دلالت دارد، نه بر انحصار آن

1/178.) 

 الّ بر انحصار الفاظ نکاحدلیل دوم: روایات د

انعقاد نکاح به الفاظ سه گانه  از روایات که بر کفایت در متون فقهی به شماری

به عنوان مثال، برخی با استناد  (؛89-16/85)نراقی، بی تا: اشاره شده است دلالت دارد، 

لِأَّنْفُسهِنَِّّ ضَّرّاً وَّ لَّا نَّفْعاً  لَّایَّمْلکِنَّْ 1إِنَّّ النِّسَّاءَّ عِنْدَّکمُْ عَّوَّانٍ اسُها النّأیّ»به روایت: 

بِکَّلِمَّاتِ اللَّّهِ فَّلَّکُمْ عَّلَّیْهِنَّّ حَّقٌّّ وَّ لَّهُنَّّ عَّلَّیْکُمْ  فُرُوجَّهُنّ أَّخَّذْتُمُوهُنَّّ بِأَّمَّانَّهِ اللَّّهِ وَّ اسْتَّحْلَّلْتُمْ

                                                           
 بوده و به معنای اسیر است.« هعانی»جمع  .1
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را انعقاد « اتِ اللَّّهِبِکَّلِمَّ فُرُوجَّهنُّ استَّْحْلَّلْتُمْ»که مراد از  (487: 1403)شیخ صدوق، « حَّقّ

: 1964)قرطبی،  نکاح به الفاظ مستعمل در قرآن یعنی نکاح، زواج و متعه دانسته اند

13/272.) 

اصی خلفاظ حدیثی که در آن انعقاد عقد نکاح به ادر میان روایات،  نقد و بررسي:

 صارت انحاستناد به روایات نامبرده در اثبامحصور شده باشد به چشم نمی خورد. 

لالت، د و دروایات، به فرض صحّت سنالفاظ نکاح نیز محلّ نقد است؛ چه آن که این 

نها نحصار آابر  تنها بر اثبات جواز انشای نکاح با الفاظ نامبرده، دلالت می کند، نه

شده، مراد  در روایت اخیر نیز برخلاف ادعای مطرح (.1/178: 1432)مکارم شیرازی، 

فته در قرآن رلفاظ به کار اح با ای نک، انشا«بِکَّلِمَّاتِ اللَّّهِ  فُرُوجَّهُنَّّ اسْتَّحْلَّلْتُمْ»از عبارت 

 .نیست؛ بلکه مراد، انعقاد نکاح مطابق موازین اسلام و احکام قرآن است

 دلیل سوم: اجماع

کاح، قد ندر میان فقهای امامیه در صلاحیّت صیغه زوجّت و انکحت در انعقاد ع

طباطبائی،  ؛16/91؛ نراقی، بی تا: 2/69: 1412ثانی،  )شهیدادعای اجماع شده است 

1418 :10/11.)  

ر داجماع موجود بر صلاحیّت و کفایت الفاظ انکحت و زوجّت  نقد و بررسي:

 انشای نکاح، دلیل بر انحصار انعقاد عقد به آنها نیز نیست.

 دلیل چهارم: عدم وجود دلیل بر صلاحیتّ سایر الفاظ

صار نکاح به الفاظ سه گانه، علّت این انحصار را تحقّق برخی از طرفداران انح

زوجیّت و نکاح، تنها به الفاظی که در خصوص آنها دلیلی آمده باشد، دانسته اند. 

ایشان بر این باورند که ما تنها در تحقّق نکاح با الفاظ نکاح و تزویج و مشتقّات آنها 

تنها به  به چشم نمی خورد. ایشاندلیل داریم؛ حال آن که در سایر الفاظ چنین دلیلی 

کفایت الفاظی که حقیقت در نکاح است و بر مقصود دلالت می کند در انعقاد نکاح 
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دائم حکم می کنند و الفاظ مجازی را که بر مقصود دلالت ندارد کافی و جایز ندانسته 

 (.16/85)نراقی، بی تا: اند 

ل فوق تدلادرصدد پاسخ به اس مخالفان انحصار نکاح به الفاظ خاصّ، نقد و بررسي:

ت ، در صحّ لفظ اینگونه برآمده اند: اگر مراد از دلیل بالا این باشد که حقیقی بودن

ای هعقد دخالت دارد، دلیلی بر آن وجود ندارد و لازمه آن عدم صحّت صیغه 

ن آراد مإخباری است؛ چراکه به کارگیری آنها در انشای عقد، مجازی است و اگر 

ر ات هی بودن، موجب دلالت لفظ بر مقصود می شود و به موجب روایاست که حقیق

تفا به ی اکآن چه که بر مقصود دلالت دارد کفایت می کند در این صورت، دلیلی برا

یّه ینه حالا قرلفظ خاصّ وجود ندارد، بلکه صحّت انجام عقد به هر لفظ مجازی همراه ب

د. ی.. لازم می آو . «یزوجت یاجعلتها حلیلتی » یا ،«استحللت فرجها دائما»یا مقالیّه مانند 

لفاظ صر اآن چه نیازمند دلیل است صلاحیّت و کفایت یک لفظ در انشاء است، نه ح

 (.16/85)نراقی، بی تا: 

 دلیل پنجم: اصل فساد در معاملات

ر جا هگر، مقتضای اصل در نکاح همچون سایر معاملات، فساد آنهاست. به بیان دی

ورد م شکّ و تردید باشد اصل، استصحاب عدم زوجیّت است. در صحّت نکاح محلّ

نها آکفایت  ی برصحّت نکاح با الفاظ دیگر غیر از الفاظ سه گانه نیز از آنجا که دلیل

د و عقاد عقن اندر انعقاد عقد نکاح وجود ندارد؛ پس از استفاده از این الفاظ، همچنا

اب می ستصحاصل فساد، عدم زوجیّت ا ترتّب آثار، محلّ شکّ و تردید است و بنا بر

 شود و نکاح به این الفاظ منعقد نشده است. 

 وأَّنکحُِوا الأَّیَّامى منِکُمْ و»: از قبیل آیه عمومات و اطلاقات موجود نقد و بررسي:

 «النکِّاح سنّتی من»)ص(: فرمایش پیامبرو  (32)نور:  «إِمَّائِکُمْ الصَّّالِحینَّ منِْ عبَِّادِکمُْ و

مانع از تمسّک به اصل فساد در معاملات در این  (6، حدیث 5/496: 1388، کلینی)
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همواره است و  عملى اصل ،لفظى و استصحاب اصل ،عموماتبحث خواهد بود؛ زیرا 

  .مقدّم است عملى اصللفظى بر  اصل

 دلیل ششم: بطلان نکاح دائم با صیغه متّعت 

« زوجّت»و « تانکح»ح با دو لفظ همانگونه که پیشتر اشاره شد فقها در انعقاد نکا

انند دبر نمی معت اجماع دارند، اما شماری از ایشان لفظ متّعت را در انعقاد نکاح دائم

ا بر احتیاط، انعقاد مام خمینی)ره( بنا (.3/7: 1404؛ فاضل مقداد، 529)طباطبائی، بی تا: 

ر که ظهو یزیچبا  نکاح دائم را با لفظ متّعت جایز نمی داند، مگر این که لفظ مذکور

 (.2/265: 1390)خمینی،  در دوام عقد دارد همراه شود

رای پس از اثبات عدم صلاحیّت متّعت در انعقاد نکاح دائم، دیگر جایی ب

ش گفته ه پیصلاحیّت سایر الفاظ غیر زوّجت و أنکحت باقی نخواهد ماند و همان ادل

 .در عدم جواز متّعت در سایر الفاظ نیز مطرح خواهد شد

عت، فظ متّدر ردّ این استدلال، عدم توافق فقها بر عدم صلاحیّت لنقد و بررسي: 

ت صحّ کفایت می کند؛ چه این که شماری از فقها از جمله محقّق حلّی، قول به

دو  ل محقّقه قواستعمال لفظ متّعت را در صیغه نکاح دائم، ارجح دانسته اند. در توجی

جت، زوّ که از نظر محقّق، لفظ متّعت همچون احتمال مطرح است: احتمال اول این

م کاح دائندر  قدر مشترک در نکاح دائم و موقّت می باشد و در نتیجه، استفاده از آن

یقت ا حقهمچون موقّت صحیح است. احتمال دوم این که مرحوم محقّق، لفظ متّعت ر

لفاظ ام، زدر نکاح موقّت و مجاز در نکاح دائم می داند؛ با این حال در عقود لا

وم ه عمکمجازی متعارف را همچون الفاظ حقیقی معتبر می داند، با این استدلال 

ه چاظ را نیز در بر می گیرد؛ عقود انشاء شده با این الف (1)مائده:  «أَّوْفُوا بِالْعقُُودِ » آیه

 ر تعبیردرچه آن که عقد، از جمله مقاصد انسان است و مانند سایر معانی و مقاصد، ه

  (.29/133: 1362)نجفی، و دلالت بر آن متعارف باشد، کافی است از آن 
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ه ول بخود صاحب جواهر نیز بر این باور است که اقتضای انصاف آن است که ق

کمک  ا بهاکتفا کردن به هر لفظی که عقد با آن انکار نمی شود و به خودی خود ی

خالی  شد،معتبر با قرینه بر قصد خاص دلالت دارد، بدون این که هیأت خاصی در آن

ر نحصاااز قوّت نیست؛ گرچه ممکن است این قوّت، از ملاحظه عدم وجود نصّ در 

  )همان(. الفاظ خاص ناشی شود

 «وهبت»دلیل هفتم: بطلان نکاح با صیغه 

ست؛ شده ا بحث« وهبت»در متون فقهی، مکرّراً از صلاحیّت انشای نکاح با صیغه 

م ن به عدتوا ن انحصار نکاح در الفاظ سه گانه، میاز اینرو از جمله دلایل طرفدارا

عبارت  استناد ن بهانشای نکاح با لفظ هبه در دیدگاه این گروه از فقها اشاره کرد. ایشا

نْ إِ نَّفْسَّهَّا لِلنَّّبِیِّ إِن وَّهَّبَّتْ  هؤْمنَِّمُ هأامْرَّ وَّ»در آیه شریفه  « لَّّکَّ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَّ هً خَّالِصَّ»

انعقاد نکاح با  (،05)احزاب: « منِِینَّ مُؤْ لکَّ منِ دُونِ الْهًلنَّّبِیُّ أَّن یَّسْتَّنکِحَّهَّا خَّالِصَّ أَّرَّادَّ ا

 دانند. ایز نمیجپیامبر  شخص در غیرآن را دانسته اند و  لفظ هبه را از مختصّات نبیّ

اح، انعقاد نک« انکِحَّهَّیَّستَّْ إِنْ أَّرَّادَّ النَّّبِیُّ أَّن»آیه شریفه، به قرینه در  نقد و بررسي:

« بتوه» لفظ اب حنکا در مقام بیان اجراىمراد بوده است؛ بنابراین آیه « تنکحأ» لفظ اب

قاد یه، انعدر آ مراد از اختصاص هبه به نبیّ اکرم ، بلکهنیستو اختصاص آن به پیامبر 

د افزود اگر علاوه بر این، بای (.1/100: 1424)مکارم شیرازی،  نکاح بدون مهر است

 سلمانانایر مهبه صلاحیّت انشای نکاح توسّط شخص پیامبر را داشته باشد برای سلفظ 

دّعایی امانان، مسل نیز جایز خواهد بود و ادّعای تفاوت الفاظ عقود برای پیامبر با سایر

صات بدون دلیل و خالی از هرگونه غرض عقلی و شرعی است؛ در حالی که اختصا

ر نتشابه رسالت ایشان در ابلاغ وحی و ا نبیّ، همگی به جهتی در راستای کمک

 شریعت اسلام بوده است. 

استعمال صیغه وهبت در  در تأیید آن چه گفته شد همچنین می توان به صحّت

انشای سایر عقود غیر از نکاح، اشاره کرد، این امر نیز برخلاف آن چه برخی تصوّر 
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)آمدی، بی ی عدم انعقاد آن کرده اند مقتضی انعقاد نکاح با این لفظ است، و نه مقتض

 (.2/327تا: 

 دلیل هشتم: بطلان نکاح با الفاظ تملیک، بیع، اجاره و عاریه

ظیر نلکیّت د مافقهای امامیه برخلاف عامهّ، در عدم انعقاد عقد نکاح با الفاظ مفی

؛ 1514b :207)شیخ انصاری،  بیع، تملیک، اجاره و عاریه، همچون هبه اتفاق دارند

ی در این حکم، ادّعا( 2/265: 1390؛ خمینی،1407a :4/288-289شیخ طوسی، 

به کاح شائقد نعاجماع از سوی برخی فقها نیز به چشم می خورد. به باور فقیهان شیعه، 

آن بر  لالتعبادت دارد و استعمال الفاظ مقتضی تملیک در آن ظهور عرفی ندارد و د

فاضل  ه الله(. آی7/97: 1413ی، ؛ شهید ثان325: 1417)سید مرتضی،  نکاح، بعید است

مار شبر  لنکرانی در تأیید این حکم، ضمن اذعان به عدم وجود هرگونه نصّی مبنی

م ه عدالفاظ خاصّ در صیغه نکاح، همچنان تأمّل در نصوص را موجب قطع فقیه ب

تحریم فرج  شان،انعقاد نکاح با الفاظ بیع و اجاره و نظایر آن می داند و استدلال ای

ی، کران)فاضل لن ح( به موجب اصل است تا زمانی که سبب حلیّت آن ثابت شود)نکا

 (.64و63: 1421

 اوتی دردک تففقهای اهل تسنّن با اندر مقابل دیدگاه مشهور امامیه،  نقد و بررسي:

کاح نعقاد نه، اشروط لازم، انشای نکاح را منحصر در الفاظ سه گانه نمی دانند. مالکی

 اقتضای ا کهط به ذکر مهر جایز می دانند. ابوحنیفه، الفاظی ررا با هر لفظی مشرو

، به عوض تملیک ندارد مانند رهن و اباحه، در انشای نکاح صحیح نمی داند؛ و در

از چنین جوی همصحّت انعقاد نکاح با الفاظی که افاده تملیک دارد، فتوا داده است. و

 ن قدامه،)اب ت مستند ساخته استانعقاد نکاح با لفظ اجاره را به مضمون برخی روایا

 (.9/212: 1392؛ نووی، 2/15: 1417؛ منهاجی أسیوطی، 7/371بی تا: 

را مطرح « ملکّت»در میان امامیه نیز صاحب جواهر، احتمال جواز عقد نکاح با لفظ 

کرده و گرچه احتیاط در آن را پسندیده تر می داند اما آن را بعید نمی شمارد. به باور 
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به فرض « ملکّت»سلطنت بضع برای زوج است. از سوی دیگر، « تملیک»اح، ایشان، نک

اراده معنای نکاح، از الفاظی است که عرف متشرعهّ جواز آن را در انعقاد نکاح، انکار 

نکرده است و در نتیجه، به عدم انعقاد نکاح با آن علم وجود ندارد. وی همچنین در 

لفظ ملکّت، در نصّ و عبارات فقهای امامیّه تأیید این حکم، به انشای عقد نکاح با 

 (. 29/142: 1362)نجفی، استناد کرده است 

نشای کان افقها در عدم اعتبار الفاظ خاص و امدر نکاح موقّت نیز فتوای برخی 

، داردت دلالت بر عقد موقّ ،صریح یا به کمک قرینهبه طور هر لفظى که  عقد با

 (.30/154: 1362)نجفی، موجود است 

 دلیل نهم: توقیفي بودن عقد نکاح

قد عودن از جمله دلایل موافقان انحصار انشای نکاح در الفاظ خاص، توقیفی ب

 ز اقسامیکی ا ت نکاح به عنواندر پذیرش ماهیّمتون فقهی از اختلاف فقها نکاح است. 

قد عیگاه با توجه به شأن و جا از فقها شماری در هر صورت، عبادت، حکایت دارد.

 یر عقودا سابدر شرع از یک سو، و با تمرکز بر برخی تفاوت ها میان عقد نکاح  نکاح

املی، نی ع)حسی نکاح گشته اند عقد ض عبادی بودنمتعرّ در متون خود از سوی دیگر،

را نه تنها از  ، نکاحثانیق محقّ (.2/582: 1388؛ علامه حلّی، 14/218و  12/485: 1419

رخی نیز ب (؛12/11: 1410)کرکی،  شماردعبادت می بلکه فی نفسه ،مات عباداتمقدّ

 (.2/207: 1416)سبحانی تبریزی،  اندمعاوضه و عبادت یاد کرده میاناز نکاح به برزخ 

 الفاظ خاصّ ، استعمال در هیچ یک از عقود و ایقاعاتگرچه بنا به حکم قاعده، 

ز این قاعده کلّی عقد نکاح ا امّا صِرف ظهور لفظی آنها کفایت می کند و بودهشرط ن

جنبه توقیفى و تأسیسى پیدا کرده و  ،اسلامیعت در شرنکاح که مستثنی است؛ چه این 

را  آن عرفی و عقلائی با تعریف و تحدید قیود و شرایط بسیار در آن، ماهیّتشارع 

ظ الفا فقها را به سمت اعتبار اجماعاتهمین موضوع  .استتغییر ساخته  دستخوش
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الفاظ سه گانه قرآن و  تنها بر اعتبار نکاح سوق داده است؛ از اینرو فقهادر عقد خاص 

 (.33و5/32: 1424)مکارم شیرازی،  حکم کرده اند نکاحانعقاد در روایات 

ود به ت. عقتوقیفی بودن عقد نکاح، محلّ نزاع و اختلاف میان فقهاس: نقد و بررسي

ست موری اایست؛ بلکه از جمله ابداعی و تأسیسی شارع نت اماهیّخلاف عبادات، از 

و  قیودضمام آنها را به ان تنها شارعموجود بوده و عقلا عرف از اسلام در  که پیش

ت، بادابرخلاف ع الفاظ عقود و ایقاعات. به این ترتیب، است امضا کرده شرایطى

، رساندبرا  ی عقدکه معنا در انشای عقود، هر لفظی عرفندارند و ه حقیقت شرعیّ 

رفی عاهیّت معقد نکاح نیز بدون هیچ تمایزی همچون سایر عقود، بر شمارد.  میکافى 

 ، پس ازتیببه این تر خود باقی است و به غیر الفاظ قرآن و روایات منعقد می شود.

ن در متیقّ ق به و لزوم اکتفا شکّانعقاد عقد با الفاظ رایج در عرف، دیگر جایی برای 

 باقی نمی ماند.

ا از اد فقه مردی بودن ماهیّت عقد نکاح نیز باید افزود: بی شکّهمچنین در ردّ عبا

دّعا چ کس انیست؛ چه این که هی« عبادت به معنای اخصّ آن»عبادت بودن عقد نکاح، 

کاح را ان ننکرده که صحّت عقد نکاح، مشروط به قصد قربت باشد. با این حال می تو

 بثواتحقّ مس ،تقصد قرب باقاد نکاح تلقّی نمود؛ چراکه انع« عبادت به معنای اعمّ آن»

د ه قصو پاداش خواهد بود. با این وصف، نکاح همچون سایر عقود توصّلی است ک

 قربت یا اجرای صیغه با الفاظ خاص در آن، شرط صحّت عقد نیست.

 دلیل دهم: مذاق شریعت و اصل احتیاط 

موارد پیش گفته، طرفداران انحصار صیغه نکاح در الفاظ قرآن و روایات، علاوه بر 

به دلیل مذاق شریعت و اصل اوّلی در نکاح نیز استناد کرده اند. ایشان معتقدند که 

بر همواره مذاق شریعت  نکاح و توالد و تناسل، از امور مربوط به فروج است که

 اصل اوّلی در امور مربوط به فروج اقتضا می کند که به هنگاماست. در آن احتیاط 

را برگزید. در خصوص  حتیاطهمواره باید جانب ا، حکام نکاحاز ا یدر حکم شکّ
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اعتبار الفاظ معتبر در صیغه عقد نکاح نیز بنا به احتیاط باید به قدر متیقّن، یعنی الفاظ 

 رایج در قرآن و روایات اکتفا شود.

وم و لز له وجوبأکه مس متون فقهی بیانگر آن استملاحظه بررسی و  نقد و بررسي:

ریعت، شذاق بلکه تعابیر فقها در م اب نکاح و فروج امرى اجماعى نیستاحتیاط در ب

زوم لر به در مقابل رویکردی که نظ استحباب آن، متفاوت است.بر لزوم احتیاط یا 

 هاشود تن ل میاحتیاط در باب فروج داده است دیدگاه میانه تری که اغلب فقها را شام

ند نمی دا کرده و آن را لازم و واجببسنده احتیاط در فروج  تبه رجحان و اولویّ

پرواضح . (1/144: 1403؛ اردبیلی، 7/403: 1413؛ شهید ثانی، 3/41: 1414)شهید اول، 

وج، ، فرماءب دابوااحتیاط رجحان دارد اما در همواره ، یفقه احکاماست که در همه 

ین ادر  توان پذیرفت کهنمى . با این حالنکاح و اولاد این احتیاط شدیدتر است

در است  کافی، بلکه داده است «احتیاط لاص» جای خود را به« یتحلّ لاص»ابواب، 

حاظ کرد لی با تأکید و شدّت بیشتراحکام را در سایر مستحبّ احتیاط  ابواب،این 

 به حکم مذاق به این ترتیب، استناد به اصل احتیاط، (؛33-23: 1389)فاضل لنکرانی، 

 اظ در انشای صیغه نکاح، مردود است.شریعت در ردّ اعتبار سایر الف

 دیدگاه دوم: عدم انحصار الفاظ ایجاب در عقد نکاح -2-2

 الف: تبیین دیدگاه دوم

گروهی از فقیهان اهل سنّت، انشای نکاح را منحصر در الفاظ خاصّ و صریح نمی 

، «جتزوّ »، «أنکحت»دانند، بلکه با هر لفظی که دلالت بر معنای نکاح کند، از جمله 

خذ »، «بینها یت بینک وخلّ»، «علیها أملکت لک»، «أعطیتک ابنتی»، «وهبت»، «کتملّ»

، بی تا: بن جبرین)او نظایر این صحیح می دانند « أحللتها لک»، «ابنتی حلالاً لک

(. به باور ایشان، انعقاد نکاح با الفاظ غیر صریح که به حسب عرف یا وجود قرینه 3/58

صحیح است. ملاک در انشای عقد، نیز ر اراده نکاح کند ای چون ذکر مهر، دلالت ب

شناخت رضایت طرفین و دستیابی به آن است. سلف صالح، در عقود بر الفاظ معیّن 
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اکتفا نمی کردند، بلکه دلالت ظواهر و الفاظ عرف را به منزله الفاظ صریح می 

ن عمل وی را دانستند. اگر کسی مسجدی بنا کند و در های آن را بگشاید مشهور، ای

حجاوی )دالّ بر اذن او می دانند؛ چه این که دلایل عرفی به منزله الفاظ قولی هستند 

 (. 9/271حنبلی، بی تا: 

، بِأَّیِّ احًانکَِّ النَّّاسُ دَّّهُعَّ ابِمَّ النکاح یَّنْعَّقِدُ »ابن تیمیه در اینباره چنین فتوا داده است: 

توای خود را بر دو مقدّمه وی ف (.5/450: 1408یمیه، )ابن ت «فِعْلٍ کَّانَّ لَّفْظٍ وَّ  َّ وهٍلُغَّ

 وهستند  ناییکاستوار ساخته است: مقدمه اول، سایر الفاظ به غیر از نکاح و تزویج، 

یهّ در ائن حالد قراصولاً کنایه، نیازمند نیّت است. مقدّمه دوم، مشهور معتقدند که وجو

وال ، احنیّت است. در عرف الفاظ کنایی، آنها را صریح می کند و جانشین اظهار

ر قصد ن، بمختلفی از جمله گرد آمدن مردم برای عقد و صحبت و خبر دادن درباره آ

 بِأَّلْفِ  لَّک هَّاکتْکُمَّلَّّ»نکاح دلالت دارد؛ بنابراین اگر پس از این احوالات گفته شود: 

یش فرمات. ح اس، حاضرین ناگزیر متوجّه خواهند شد که مراد از آن، عقد نکا«دِرهَّْمٍ 

ر گری ب( نیز شاهد دی)أملکتکها بما معک من القرآنحضرت رسول در حدیث واهبه 

 (.29/11: 1416)ابن تیمیه، می باشد « ملّکت»جواز انعقاد نکاح با صیغه 

 فاظ سهر الدهمان طور که قبلاً اشاره شد فقهای حنفی و مالکی نیز انحصار نکاح 

انند مباشد،  اشتهددلالت بر تملیک عین در حال  گانه را نپذیرفته اند، بلکه هر لفظی که

الّ دقرینه  ت یاتزویج، نکاح، تملیک، بیع، جعل، هبه، عطیّه و صدقه، به شرط وجود نیّ

نکاح  عقادبر معنای نکاح مانند مهر، به نحوی که شهود مقصود را بفهمند برای ان

ت عین مالکیّ فیدمفاظی که صحیح می دانند. البته این گروه از فقها همچنان ازدواج با ال

حیح ها را صاین نیست مانند اجاره، إباحه، إحلال، عاریه، وصیّت، رهن، ودیعه و مانند

 (.252-1/250: 1425؛ سدیس، 2935-4/2933)الزحیلی، بی تا:  نمی دانند

برخی از فقهای امامیه نیز گرچه یارای معارضه با دیدگاه مشهور را نیافته اند و به 

صوص صلاحیّت سایر الفاظ در صیغه ایجاب نظر نداده اند با این حال، صراحت در خ
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دیدگاه مشهور را خالی از اشکال ندیده و هم آوا با فقهای اهل سنّت، ردّ پای اندیشه 

اقلیّتی خود را در عدم انحصار الفاظ نکاح در الفاظ سه گانه بجا گذاشته اند. برخی در 

یا )صیغه( نکاح دائم، الفاظ معیّنی دارد یا با هر پاسخ به استفتائی در خصوص این که آ

اجرای عقد با هر »لفظی که معنای آن فهمیده شود صحیح است؟ پاسخ می دهد: 

عبارتی که مراد از آن به روشنی فهمیده می شود صحیح است؛ اما در صورتی که 

 «شخص زبان عربی را می فهمد أحوط آن است که صیغه عقد را به عربی بخواند

 -به تناسب زبان استفتاء کننده  -گرچه ظاهر عبارت  (؛3/204: 1385کارم شیرازی، )م

ناظر بر صحّت هر لفظی در زبان فارسی که معنای آن فهمیده می شود و همچنین عدم 

اشتراط عربیّت صیغه نکاح است با این حال، عدم تعمیم این حکم به مترادفات نکاح 

 ظی خاصّ، دلیلی ندارد.در زبان عربی و انحصار آن در الفا

 بارهاین دیدگاه با روح شریعت موافق است؛ چراکه در نصوص شرعی، حصری در

ی رضا الفاظی که عقد نکاح با آنها صحیح است، وارد نشده است. همه عقود، بر

آن،  راحلمطرفین استوار است و کشف و دستیابی به آن در عقد نکاح به سبب تعدّد 

 (.90)ریان، بی تا: د بیش از سایر عقود می باش

 ب: ادله دیدگاه دوم

ن و ل تسنّ ی اهادله طرفداران عدم انحصار نکاح در الفاظ سه گانه که اکثریّت فقها

 برخی از فقهای شیعه را شامل می شود، عبارتند از:

 دلیل اول: روایات

روایات، بر اعتبار نکاح اقوام مختلف مطابق عرف و مذهب خودشان دلالت دارد. 

اهل شرک را سبّ »ایتی امام صادق)ع( به نقل از رسول خدا)ص( می فرماید: در رو

دیث ، ح1407b :6/387طوسى، )شیخ « نکنید، همانا برای هر قومی نکاحی است

همچنین در روایت ابوبصیر از امام صادق)ع( نیز وارد شده که امام فرمودند:  (؛275

کذا و کذا نهی فرمودند، زیرا هر  رسول خدا از این که به کنیزان گفته شود ای دختر»
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از مضمون  (.99دیث ، ح7/472)همان،  «قومی نکاح مخصوص به خود را دارد

هر قومی که نکاح را از زنا تمییز می دهد، نکاحشان »روایات مشابه نیز بر می آید: 

 (.5دیث ، ح2/324 :1388کلینى،  ؛115دیث ، ح7/475 )همان، «جایز است

و  ه شیوهبکه  و مشابه آنها بر می آید که نکاح اقوام مختلف از مضمون این روایات

ست حقیقت عقود، الفاظ نیروش خودشان منعقد شده است، مشروع و صحیح است. 

امور  بزار آنو ا بلکه امور اعتباری است که با الفاظ انشاء می شود و الفاظ تنها آلات

 معتبری عهد م بشری، عقد واعتباری هستند. قطعاً عقد و عهد موجود میان سایر اقوا

قود، عماهیّت عقد نکاح نیز همچون سایر  (.1/107: 1425)مکارم شیرازی، است 

قوام میان ا د درچیزی غیر از الفاظ است و چه بسا در طول تاریخ پیش از اسلام، این عق

م هیچ اسلا مختلف با الفاظی غیر از انکحت و زوجّت منعقد شده است؛ حال آن که در

ب، رتیتبه این  سبت به شیوه اجرای نکاح در ملل دیگر به چشم نمی خورد.منعی ن

ور( که مشه الفاظ رایج در عرف هر زبان و قوم و قبیله ای )غیر از الفاظ سه گانه

 دلالت بر مقصود طرفین می کند، معتبر و صحیح خواهد بود.

این  در یات: به زعم برخی از مفسّران و اندیشمندان، استدلال به این روااشکال

زیرا  است؛ از نظر ایشان، دلالت این روایات محلّ تأملموضوع تامّ و کافی نیست. 

اهل »که مراد های مختلف را شامل نمی شود، بل« ملیّت»در روایت، « قوم»ظاهراً لفظ 

 رسوم است. مراد این روایات، صحّت نکاح مذاهب مختلف بر اساس آداب و« مذهب

ر عی ب؛ به این ترتیب، کلّیه آثار نکاح صحیح و شررایج در مذهب خودشان است

 (.9/3150: 1419)شبیری زنجانی، نکاح مذاهب مختلف بار می شود 

اطلاق روایات، نه تنها نکاح اهل هر مذهب مطابق آئین خودشان را در  پاسخ اشکال:

بر می گیرد بلکه شامل نکاح اقوام و قبائل مختلف بر طبق آداب و رسوم و زبان 

و مسمع شارع  در مرئى وارهصیغه عقد نکاح هم ان نیز می شود. افزون بر این،خودش

 معصومین ائمه امبر ولازم بود باید پی در صیغه و اگر لفظ خاصّىصورت گرفته است 
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 الفاظ عقد نکاحدر آن  که در حالى که حدیثى ،کردندعلیهم السلام آن را بیان مى

اجماع  (؛98و1/97: 1424)مکارم شیرازی، ، موجود نیست ده باشدیا محصور شبیان 

نیز تنها بر اعتبار الفاظ در صحّت عقود یا لزوم آنها دلالت دارد و پس از آن هیچ دلیل 

دیگری بر اعتبار مُظهر خاصّ و مُبرز معیّن در انشای عقود و ایقاعات نداریم؛ از اینرو 

مطلق لفظ است، نه لفظ  - به فرض قبول اعتبار آن )مطابق اجماع( -قدر متیقّن از لفظ 

با این که همواره سیره مسلمانان در فتح سرزمین های  (؛3/16: 1382)خوئی،  خاصّ

غیر عربی، بر ایجاد داعی و انگیزه تعلیم احکام و قرآن در میان افراد بوده است، اما در 

تاریخ اسلام هرگز از دعوت تازه مسلمانان غیر عرب زبان به تعلیم صیغه های نکاح 

، نکاح هر امتّی را مطابق آن چه «لکلّ قوم نکاح»چیزی نقل نشده است؛ بلکه شارع با 

: 1416)سبحانی تبریزی، ایشان از این علقه و قراداد تعبیر می کنند، امضا کرده است 

1/123.)  

 دلیل دوم: مقتضای قاعده در عقود 

بول قو  یجابانشای عقود، متوقّف بر ا عقود این است که یدر تمام کلّی قاعده

ن واه ایخ ؛دی کنم کفایتباشد  هور عرفی داشتهیا ظباشد هر لفظى که صریح  است و

از  روهیلفظ حقیقی باشد یا مجاز با قرینه؛ این دیدگاه منسوب به متأخرین و گ

و ایقاعات  انشای عقودبه بیان دیگر،  (.1415a :3/120)شیخ انصاری، متقدّمین است 

 ه بریر است، زیرا مشمول عمومات و اطلاقاتی است کتوسط هر مبرزی امکان پذ

یدگاه با در علم حقوق، از این د (.17-3/16: 1382)خوئی،  صحّت عقد دلالت دارد

ماده  مدنی، یاد می کنند )قانون« الفاظ عقود، محمول بر معانی عرفیهّ است»عبارت 

224.) 

عقود در این زمینه وجود از آنجا که نصّ و دلیل خاصّی بر تمایز عقد نکاح از سایر 

مقتضای قاعده در عقد نکاح نیز همچون سایر عقود، جواز انشای عقد با هر ندارد 

لفظی است که صریح یا ظاهر در آن باشد. عقد، عهد و تعاهد بین دو نفر بر هر عبارت 
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واضحی که دلالت بر آن کند صادق است؛ چه این دلالت، حقیقی باشد یا مجازی و 

به وجود قرینه واضح. فقها با همین مبنا انعقاد عقد دائم را منحصر در کنایی مشروط 

أنکحت و زوجّت ندانسته اند، بلکه استعمال متّعت را نیز مشروط به قرینه ای دالّ بر 

این مبنا قابل تعمیم به سایر الفاظ  (.63: 1421)فاضل لنکرانی، دوام، جایز می دانند 

 واهد بود.کنایی نکاح علاوه بر متّعت نیز خ

ست: ده ااز ابن تیمیه درباره اعتبار الفاظ رایج در عرف در عقد نکاح نقل ش

ر شرع ی دخداوند بیع، نکاح و سایر عقود را در کتاب خود بدون این که حدّ خاصّ »

شده برای آن معینّ کند، ذکر کرده است. در فقه نیز حدّی برای آن تعریف ن

ا از یحجّ؛  خته می شود، مانند نماز، زکات وحدود اسماء یا از طریق شرع شنا است.

 بض وطریق لغت، مانند خورشید، ماه، خشکی و دریا؛ یا به کمک عرف، مانند ق

ر به مردم کرطی شتفریق. عقودی همچون بیع، اجاره، نکاح، هبه و امثال اینها مانند هر 

ن )اب« شدبا یآن توافق می کنند و با یکدیگر پیمان می بندند، نزد اهل عرف معتبر م

 (.448و29/447: 1416تیمیه، 

 صحتّ دلیل سوم: اصل 

 ،ده شودنامیعقد چه هر»می نویسد: صاحب العناوین، درباره اصل جاری در عقود 

د، شو تردید یشرط یا وجود مانع انت و فسادش به جهت احتمال فقدهرگاه در صحّ

: 1417، ینی مراغی)حس« عموم وفای به عقود قرار می گیرد مشمولزیرا  است؛صحیح 

2/13.) 

همان طور که پیشتر در نقد جریان اصل فساد در معاملات، پس از شکّ در صحّت 

 (ثیرأاستصحاب عدم تفساد )اصل  نکاح جاری شده با الفاظ و صیغ مختلف گفته شد،

مبنی بر صحّت عقد موجود  ه لفظیی جاری است که ادلّدر معاملات تنها در صورت

صل لفظی، اماره است و با وجود اماره، دیگر نوبت به جریان اصل چه این که ا نباشد؛

عملی استصحاب نمی رسد. پس از اثبات انشای کلیه عقود با هر لفظی که معنای عقد 
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انشای نکاح با غیر الفاظ سه گانه  را افاده کند و عدم دلیل بر تخصیص عقد نکاح،

اصل و  قرار خواهد گرفت« دأوفوا بالعقو»مشهور، مشمول عمومات و اطلاقاتی چون 

 جاری خواهد شد. صحّت در آن

 دلیل چهارم: صلاحیتّ سایر الفاظ مترادف نکاح 

ان هور نشه مشبررسی متون فقهی امامیه درباره انحصار صیغه نکاح در الفاظ سه گان

اجاره  وله بیع ز جممی دهد که فقها همواره به عدم انعقاد این عقد با الفاظ سایر عقود ا

 برخی در بیان داده و کمتر به بیان صحّت دیگر الفاظ رایج در عرف پرداخته اند. نظر

فظ لز جمله اح اتفاوت الفاظ بیع، اجاره و هبه با سایر الفاظ مجازی مناسب انعقاد نک

م م به عدت، حکتتبّع در موارد استعمال نکاح در قرآن و سنّنتیجه »متّعت، گفته اند: 

ه عت بکحت و زوجّت است؛ انصاف این است که لفظ متّاختصاص نکاح به الفاظ ان

 ،«تبع»ورد مدر  قرینه حالیّه یا مقالیّه، مشروط به ظهور آن در دوام، جایز است. اما

لفاظ، اا این آنهاست؛ زیر نکاح دائم به ظاهر، عدم تحقّق ،«آجرت» و« ملکّت»، «وهبت»

ین عبارت و ااز ظاهر  (.63: 1421)فاضل لنکرانی، « ظهور عرفی در نکاح دائم ندارند

کحت و اظ انمراد از حصر صیغه نکاح در الف»نظایر آن در متون فقهی بر می آید که 

ه حصر حصر اضافی است، ن (،2/498: 1409)محقّق حلّی، زوجّت در عبارات فقها 

ی ه الفاظاح بحقیقی؛ و مراد از حصر صیغه ایجاب به این دو لفظ، در برابر ایجاب نک

. لت داردن دلاآبر معانی دیگری غیر از نکاح همچون بیع، هبه، اجاره و مانند است که 

« صرحقیقیاب حببا این بیان، الفاظ زواج و نکاح، از باب تمثیل ذکر شده است، نه از 

ظ رخی از الفاببه این ترتیب، دلیل بر عدم جواز نکاح با  (؛69و43/68: 1427)اراکی، 

ر ح به غینکا عتبار صیغه نکاح با سایر الفاظ مترادفمحلّ بحث فقها در اثبات عدم ا

 زوّجت و أنکحت، کفایت نمی کند. 
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 نتیجه گیری
و  ضیلتعقد نکاح گرچه به دلیل نقش و اهمیّت آن از منظر اسلام، در مقام ف

اری ود جشرافت، از رایحه عبادات برخوردار است، اما در عمل همچنان یکی از عق

یی، امضا عمومی قراردادها است. نکاح همچون سایر عقودبین زوجین و تابع قواعد 

احی و ن طرجز در مواردی که منحصراً در دین اسلام احکام و آداب متفاوتی برای آ

یّت می تبع بیان شده است در کلیّه موارد مشکوک از همان احکام رایج در ملل سابق

اظ در الف جابصیغه ای کند. با این مبنا دیدگاه مشهور فقهای امامیه مبنی بر انحصار

اهد ه خوصریح در قرآن و روایات )انکحت، زوّجت و متّعت( با نقدهای جدّی مواج

 شد.

نعقاد ارای از آنجا که در قرآن و سنّت، دلیلی بر تحدید و تعریف الفاظ صالح ب

ختلف ای منکاح به چشم نمی خورد، کلّیه الفاظ کنایی رایج در عرف ملل و زبان ه

می  فایتکراضی طرفین بر انعقاد عقد دلالت دارد، در صیغه ایجاب که بر قصد و ت

به  غه نکاحار صیاستعمال الفاظ سه گانه نامبرده در قرآن و سنّت، دلیلی بر انحص کند.

 اند.ا می رسرکاح این موارد تلقّی نمی شود، بلکه تنها صلاحیّت این الفاظ در انعقاد ن

ر دجود و تفسیری پرده از اختلافات مو همچنین مباحث متعددی که در متون فقهی

د، ر می داردر انعقاد نکاح دائم ب« متّعت»و « وهبت»صلاحیّت کاربست الفاظی چون 

 اعتبار دیدگاه مشهور را بیش از پیش با تردید مواجه می سازد.

رد. ی آوجریان اصل و قاعده جاری در کلیّه عقود، نتیجه مشابهی را به دست م

و  قصد مه عقود، انعقاد آنها به هر لفظی است که حکایت ازمقتضای قاعده در ه

. می داندنحصر رضای متعاقدین دارد و ابراز این قصد را به تشریفات و الفاظ خاصّ من

ر صحّت ود، بعمومات و اطلاقات موجعقد نکاح نیز از این قاعده کلّی مستثنی نیست. 

ت ر معاملادساد ز تمسّک به اصل فنکاح منعقد شده با الفاظ دیگر دلالت دارد و مانع ا

 در این بحث خواهد بود.
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ان ه زببعدم انحصار الفاظ قبول، صحّت نکاح معاطاتی، عدم لزوم انشای نکاح 

به  همه(عربی برای غیر اهل لغت و صحّت نکاح شخص لال به وسیله فعل )اشاره مف

اق مذ ت برجای لفظ و بدون نیاز به توکیل، همگی از جمله شواهدی است که دلال

توقیفی  شرع بر تسامح و سهل گیری در شکل گیری این امر مطلوب نزد شارع دارد.

، خلاف ایاتدانستن نکاح، تحدید و انحصار الفاظ آن بدون دلیل قطعی از آیات و رو

ثر انشأ ممذاق کلّی پیش گفته در شرع است. آن چه سبب مشروعیّت روابط زوجین و 

ن و ن در این عقد است، همان قصد و رضای زوجیو موجب حقوق و تعهّدات زوجی

 اعلام آن به هر طریقی است که افاده مقصود می کند.

علیرغم توضیحات پیش گفته در نقد دیدگاه مشهور امامیه، همچنان آراء برخی 

فقهای اهل سنّت در صحّت الفاظ مقتضی تملیک به خلاف سایر الفاظ، خالی از 

دگاه مبتنی بر یک نگاه تنگ نظرانه از تعریف نکاح اشکال نیست؛ چه این که این دی

سلطنت بضع برای زوج است. در مقاله ای که پیش تر توسط نگارنده به « تملیک»به 

چاپ رسیده است به تفصیل درباره ماهیّت نکاح توضیح داده شد که زن آزاد قابل 

ر تملّک و نکاح عقدی معاوضی مبنی بر تملیک بهره وری جنسی در برابر مه

بنابراین صلاحیّت الفاظ مقتضی تملیک و سایر عقود در انشای عقد نکاح، 1نیست.

همانند هر لفظ دیگری، مشروط به ابراز قصد و رضای زوجین بر عقد نکاح به کمک 

 قرائن حالیّه یا مقالیّه است.
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 بی نا. ، بی جا:3، جشرح أخصر المختصراتا(، )بی ت عبد الله بن عبد الرحمن، بن جبرینا -

دار یروت: ، بالناسخ و المنسوخ في القرآن الکریمق(، 1406ابن حزم اندلسی، علی بن احمد ) -

 .هالکتب العلمی

دار : ، قم7ج، على متن المقنع الشرح الکبیرابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد )بی تا(،  -

 .الکتاب العربی

مؤسسه  ، فقه اهل بیت عربی،حکم المعاطات في النکاحق(، دراسه حول 1427ن )اراکی، محس -

 .80-63، 43دائره المعارف فقه اسلامی، 

د مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاق(، 1403اردبیلی)محققّ(، احمد بن محمد ) -

 ، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.1، جالاذهان

 ، دمشق: دار الفکر.4، چ4، جلامي و ادلّتهالفقه الإسالزحیلی، وهبه )بی تا(،  -

داشت شیخ کنگره جهانی بزرگ، قم: کتاب النکاحق( 1415انصاری)شیخ(، مرتضی بن محمدامین ) -

 .اعظم انصاری

ی کنگره جهان، قم: 3، جکتاب المکاسب(، aق1415انصاری)شیخ(، مرتضی بن محمدامین ) -

 .بزرگداشت شیخ اعظم انصاری

لمعه الروضه البهیه في شرح الق(، 1412ثانی(، زین الدین بن علی ) جبعی عاملی)شهید -

 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم: 2، جالدمشقیه

شرائع  مسالک الأفهام إلي تنقیحق(، 1413جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی ) -

  .هالمعارف الاسلامی هؤسسقم: م، 7، جالإسلام

 .، بی جا: بی نا9، جشرح زاد المستقنعسی بن احمد )بی تا(، ومحجاوی حنبلی،  -

قم:  ،12و4، جهفي شرح قواعد العلام همفتاح الکرامق(، 1419حسینی عاملی، سید جواد ) -

 .مؤسسه النشر الاسلامی

النشر  هسمؤس، قم: 2، چ2، جالعناوین الفقهیهق(، 1417حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح ) -

 .الإسلامی

 .لیهم السلامعمؤسسه آل البیت ، قم: 2، جتذکره الفقهاءق(، 1388علامه(، حسن بن یوسف )ی)حلّ -
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، 2، جفي مسائل الحلال و الحرامشرائع الإسلام ق(، 1409حلیّ)محققّ(، جعفر بن حسن ) -

 .استقلال، تهران: 2چ

 ،5ج، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلومق(، 1420حمیری، نشوان بن سعید ) -

 .دار الفکر المعاصربیروت: 

 .، نجف اشرف: الآداب2، چ2، جتحریرالوسیله(، 1390خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 ، قم: سید الشهداء.2، چ3، جمصباح الفقاههق(، 1382خوئی، سید ابوالقاسم ) -

 ، بی جا: بی نا.فقه الأسرهریان، احمد علی طه )بی تا(،  -

قم: ، 2و1، جنظام النکاح في الشریعه الاسلامیه الغرّاءق(، 4161سبحانی تبریزی، جعفر ) -

 .ع(سسه الامام الصادق)ؤم

 .همیالاسلا هالجامع :همدین، 1ج ،مقدمات النکاحق(، 1425سدیس، محمد بن عبدالعزیز ) -

فرهنگ و  سازمان، تهران: مسائل الناصریاتق(، 1417سید مرتضی)علم الهدی(، علی بن حسین ) -

 .اسلامیارتباطات 

، قم: لشرائعالتنقیح الرائع لمختصر اق(، 1404سیوری حلیّ، جمال الدین مقداد بن عبدالله ) -

 .(مرعشی نجفی)رهعظمی الله الکتابخانه آیه 

تهران:  ،2، جنکنزالعرفان في فقه القرآسیوری حلیّ، جمال الدین مقداد بن عبدالله )بی تا(،  -

 .هالجعفریّ حیاء الآثارلإ هالمرتضویّ هالمکتب

 ، قم: رأی پرداز.9، جکتاب نکاحق(، 1419شبیری زنجانی، سید موسی ) -

لنشر ا، قم: مؤسسه الخصالق(، 1403صدوق)شیخ(، محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ) -

 الاسلامی.

 .السلام علیهم ، قم: مؤسسه آل البیتکتاب المناهلطباطبائی حائری، سید محمد مجاهد )بی تا(،  -

کام ریاض المسائل في تحقیق الأحق(، 1418طباطبائی)صاحب ریاض(، سید علی بن محمد ) -

 .آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث همؤسس، قم: 10، جبالدلائل

ار الکتب ، تهران: د4، چ6ج ،تهذیب الأحکام، (bق1407) ، محمد بن حسن)شیخ الطائفه(طوسى -

 الاسلامیه.

 .لامیسالا مؤسسه النشر، قم: 4، جالخلاف (،aق1407مد بن حسن )طوسی)شیخ الطائفه(، مح -

، قم: 3، جغایه المراد في شرح نکت الارشادق(، 1414عاملی)شهید اول(، محمد بن مکّی ) -

 .دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم
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 بلاغه.ار الد، بیروت: الاصطلاحات الفقهیه في الرسائل العملیهق(، 1413عاملی، یاسین عیسی ) -

 نا. ، بی جا: بی3، جمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیهعبدالرحمن، محمود )بی تا(  -

 .)ع(ائمه اطهار یمرکز فقهقم:  ،)نکاح(تفصیل الشریعهق(، 1421فاضل لنکرانی، محمد ) -

 .ع(ر)فقهى ائمه اطها مرکز، قم: 2، چتلقیح مصنوعي(، 1389فاضل لنکرانی، محمدجواد ) -

ایضاح الفوائد في شرح اشکالات ق(، 1389قین، محمد بن حسن بن یوسف )فخرالمحقّ -

 ، قم: اسماعیلیان.2، جالقواعد

الکتب  قاهره: دار ،2، چ13، جتفسیر القرطبيم(، 1964قرطبی، شمس الدین محمد بن احمد ) -

 الاسلامیه.

 ی نا.، بی جا: بمسالک الأفهام إلي آیات الأحکامکاظمی، جواد بن فضل )بی تا(،  -

، 12و7و4، ججامع المقاصد في شرح القواعدق(، 1410کرکی)محقّق ثانی(، علی بن حسین ) -

 قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

  .، تهران: دار الکتب الاسلامیه3، چ5، جالکافيق(، 1388کلینی، محمد بن یعقوب ) -

قوق ي نکاح دائم و تأثیر آن بر حچیست(، 1399محمدزاده، زینب؛ نظری توکلی، سعید ) -

 .308-287، 23، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، زوجین

 ، قم: بی نا.مصطلحات الفقه مشکینی، علی )بی تا(، -

بن ابی  ، قم: مدرسه الامام علی2، چ3، جالفتاوی الجدیده(، 1385مکارم شیرازی، ناصر ) -

 .ع()طالب

 .ع() طالبی بمدرسه الامام على بن ا، قم: 5و1، جکاحکتاب النق(، 1424مکارم شیرازی، ناصر ) -

، 1(، جبیعالانوارالفقاهه في احکام العتره الطاهره )کتاب ق(، 1425مکارم شیرازی، ناصر ) -

 .ع()قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب

(، لنکاحأنوار الفقاهه في احکام العتره الطاهره)کتاب اق(، 1432مکارم شیرازی، ناصر ) -

 .ع()، قم: مدرسه الامام علی بن ابی طالب2و1ج

 ن والموقعی و همعین القضا و جواهر العقودق(، 1417منهاجی أسیوطی، محمد بن احمد ) -

 .هدار الکتب العلمی، بیروت: 2، جالشهود

، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام(، 1362نجفی)صاحب جواهر(، محمدحسن ) -

 یاء التراث العربی.، بیروت: دار اح7، چ30و29و22ج
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لیهم السلام آل البیت ع همؤسس، قم: 16، جمستند الشیعه نراقی، مولی احمد بن محمد )بی تا(، -

 .لإحیاء التراث

ء التراث ، بیروت: دار احیا2، چ9ج شرح النووی علي المسلم،(، 1392نووی، یحیی بن شرف ) -

 العربی.


